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مقالة حاضر گزارش پژوهشی است که با هدف مفهوم‌سازی نسل جدیدی از مدرسه‌هاي‌کارآفرین 
با کارکردهای یک شتاب‌دهنده، صورت‌بندی شد. این پژوهش با رویکرد کیفی از نوع پدیدارشناسی 
انجام شد. بر اســاس نمونه‌گیری هدفمند و تا حصول اشباع نظری، 10 متخصصی که به‌طور ترکیبی 
و هم‌زمان در حوزه‌های کارآفرینی و نظام‌‌های مدرســه‌ای مشغول فعالیت‌های نظری‌وعملی بودند، 
به مشــارکت دعوت شــدند. با توجه به دامنة متنوع مدرســه‌ها، کانون مطالعه بر هنرستان‌های 
فنی‌وحرفه‌ای متمرکز شــد. داده‌ها به کمک مصاحبة نیمه‌ساختاریافته گردآوری و با روش تحلیل 
مضمون تجزیه و تحلیل شــدند. یافته‌های نهایی در 29 کد باز، 13 کد محوری و پنج کد گزینشــی 
مضمون‌یابی شدند. نتایج نشان داد، سازه‌های »استقرار شــتاب‌دهندة درون مدرسه‌ای متعهد به 
توســعة نوآفرینی«، »برقراری شبکة توســعه‌دهندة کارآفرینی«، »فردی‌ســازی یکپارچة کلیة 
برنامه‌های مدرسه در فضاهای اشتراکی«، »تعهد فراگیر و عملی همة گروه‌های ذینفع شتاب‌دهندة 
مدرسه‌ای به توسعة کارآفرینی«، »ریسک‌پذیری شــتاب‌دهندة مدرسه‌ای با همراهی ورودی‌های 

خاص و ذینفعان ارزش‌آفرین«، با هم توان تبیین پدیدة مدرسه به‌عنوان شتاب‌دهنده را دارند.
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مقدمه
هرچنـد کارآفرینـی و توسـعة آن معمـولًا در حـد کسـب ‌وکارهای خـرد موردتوجه قـرار می‌گیرد، 
لیکـن ايـن موضـوع به‌طـور عمیقی با توسـعة اقتصاد کلان پیوند خورده اسـت. این تغییـر پارادایم در 
تعریـف منابـع تولیـد و خلـق ثـروت، ادبیات نوپدیـدی را در همـة عرصه‌ها بازآفرینی کرده اسـت. از 
ایـن منظـر، نظام‌‌هـای آموزشـی اعـم از آموزش عمومی رسـمی، نظام آموزش عالـی و حتی نظام‌های 
آمـوزش غیررسـمی نیـز  لازم اسـت به‌سـرعت بـا درک ایـن تغییـر پارادایمـی، تحولات سـاختاری و 
ماهیتـی را تجربـه کننـد. در سـطح آمـوزش عمومـی ایـران، طـی سـال‌های اخیر »سـازة مدرسـه‌هاي 
کارآفریـن« نیـز بـا ایـن هـدف مفهوم‌سـازی شـده اسـت )حاجـی آقایـی و خلخالـی، 1398(. نسـل 
جدیـد مدرسـه‌ها ایـن وظیفـه را بـر عهده‌دارنـد تـا دانش‌آمـوزان را از ایـن موضـوع آگاه کننـد کـه 
هرچنـد نسـل گذشـته بـرای ایفـای نقش در مشـاغل فعلی تربیت می‌شـدند، لیکن نسـل آینـده مجبور 
اسـت  به‌طورشـخصي شـغل خـود را خلـق کنـد. در چنیـن مدرسـه‌هايی نقش‌هـا و مسـئولیت‌های 
همـة گروه‌هـای ذینفـع مدرسـه، اعـم از مدیـر، معلـم، دانش‌آمـوز ونیـز ماهیـت برنامه‌هـای درسـی و 
حتـی انتظـارات اولیـا و جامعـة بزرگ‌تـر، مسـتلزم بازتعریـف اسـت. در واقـع ماهیـت کلـی مدرسـه 
تغییـر می‌کنـد. نویسـندگان مقالـة حاضـر کـه مدتی اسـت مشـغول اجـرای یک پـروژه برای اسـتقرار 
مدرسـه‌هاي کارآفریـن هسـتند، بـه ایـن نتیجـه رسـیده‌اند کـه مدرسـه‌ها بـرای مواجهـة سـازنده بـا 
تحـولات پیـشِ رو لازم اسـت »مشـابه یـک شـتاب‌دهنده« باز سـازمان‌دهی شـوند. لذا در ایـن مقاله 

تالش دارنـد چارچـوب سـاختاری و کارکردهـای محـوری مدرسـة شـتاب‌دهنده را تبییـن کنند.

مبانی نظری
بر اسـاس تعریف‌های رسـمی و دانشـگاهی انجمن ملی رشـد کسـب ‌وکار1 و سـازمان همکاری 
اقتصـادی و توسـعه2، »شـتاب‌دهنده« یـک سـاختار منسـجم و مشـخص بـراي حمایـت و توسـعة 
وجـودی  ماهیـت   .)2013a کوهـن4،  2013؛  )ایزابـل3،  اسـت  دانش‌بنیـان  و  نوآورانـه  کارآفرینـی 
شـتاب‌دهنده‌ها جـذب ایده‌هـا و کسـب‌وکارهای نوپـا از محیـط بیـرون و ایجـاد فرصـت و فضایـی 
بـرای رشـد آن‌هاسـت. البتـه برخالف »مـدل مراکـز رشـد« کـه به‌صـورت مـوردی عمـل می‌کننـد، 
میی‌ابنـد.  توسـعه  گروهـی  و  مـوازی  به‌صـورت  شـتاب‌دهنده‌ها  در  پذیرش‌شـده  اسـتارت‌آپ‌های 
کمـک بـه کوتاه‌کـردن روندهـای راه‌انـدازی و توسـعة یـک کسـب وکار نوپـا، کمـک بـراي بـالا بردن 
کیفیـت محصـولات و خدمـات، ثبـات مالـی، مشـارکت در فراینـد فشـردة توسـعة کسـب و کار نوپـا 
بـرای مدتـي محـدود و نیـز دارا بودن یک برنامة ‌درسـی و آموزشـی کسـب و کار محـور، از مهم‌ترین 
وجـوه مداخالت شـتاب‌دهنده‌ها هسـتند. همچنیـن، شـتاب‌دهنده‌ها تعامالت بـا بـازار را افزایـش 
می‌دهنـد تـا سـرمایه‌گذاری‌های نوپـا سـریع‌تر خود را منطبـق کنند و بهتر یـاد بگیرند. آن‌هـا همچنین 
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فرصت‌هـای شـبکه‌ای بـرای همـکاری شـرکت‌های همـکار و مربیـان5 تـدارک می‌بیننـد کـه ممکـن 
ریسـک‌پذیر،  سـرمایه‌گذاران  برنامه‌هـا،  همیـن  فارغ‌التحصیالن  موفـق،  کارآفرینـان  شـامل  اسـت 
سـرمایه‌گذاران حامـی کسـب‌ وکارهـای نوپـا یـا حتـی مدیـران شـرکت‌های بزرگ باشـند. سـرانجام، 
اکثـر برنامه‌هـا بـا یـک رویـداد بـزرگ، با عنـوان »روز نمایـش« که در آن اسـتارت‌آپ‌ها بـه مخاطبان 
زیـادی از سـرمایه‌گذاران واجـد شـرایط معرفـی می‌شـود، پایـان میی‌ابـد )کوهـن، 2013b(. با توجه 
بـه توصیف‌هـای ارائه‌شـده، مدرسـه‌هايی کـه به کارآفرینـی گرایش دارنـد، چنانچه بتوانند سـاختاری 
مشـابه یـک شـتاب‌دهنده پیـدا کننـد، به‌طورمنطقی‌تـر و عملی‌تـری بـه ایـن هـدف دسـت میی‌ابنـد.

البتــه در حال حاضر این بحث در محافل علمی وجود دارد که آیا واقعاً می‌توان دانش‌آموزان را 
به‌عنوان کارآفرین آموزش داد )ســاپوویز و کلین6، 2003(؟ موافقان با تأکید بر اصل »یادگیری مبتنی  
بر عمل7« معتقدند که این امر به تســریع تســلط دانش‌آموزان منجر خواهد شد )فیت8، 2001(. آن‌ها 
بر این باورند که این امکان در مدرسه‌اي کارآفرین بهتر فراهم خواهد شد. بر اساس تحقیقات کمیتة 
کارآفرینی کمیســیون اروپا و ســازمان همکاری اقتصادی و توسعه9، مدرســة کارآفرین به‌عنوان یک 
محیط یادگیری جایگزین است و در مدل شتاب‌دهنده، علاوه بر فضاهای فیزیکی، فضاهای فکری و 

ذهنی دانش‌آموزان و معلمان را نیز دگرگون می‌سازد. 
در ایـن شـرایط، کل فراینـد آمـوزش با جهان اطـراف در حال تبادل و همکاری اسـت و به‌عنوان 
بخشـی طبیعـی از برنامـة درسـیِ در حـال اجـرا عمـل می‌کنـد تـا شـانس‌ها و فرصت‌هـای لازم را 
بـراي دانش‌آمـوزان، به‌منظـور ارزش‌آفرینـی بـرای خـود و دیگـران در فراینـد یادگیـری، فراهـم کند. 
دانش‌آموزان بازیگران مرکزی در مدرسـة شـتاب‌دهنده هسـتند. آن‌ها تشـویق می‌شـوند بر جنبه‌های 
گوناگـون آمـوزش و رونـد یادگیـری خـود تأثیـر بگذارند. بدیـن ترتیـب، فرایندهای یادگیـری به‌طور 
مرتـب مـورد بررسـی و بحـث قرارمي‌گيرنـد و بهبـود میی‌ابنـد. درنتیجـه، دانش‌آمـوزان در طراحـی، 
اجـرا و ارزشـیابی فعالیت‌هـای آموزشـی این نوع مدرسـه همـکاری دارند. در ادامة ایـن همکاری‌ها 
بـا دانش‌آمـوزان، رویکردهـای مختلـف و ابزارهـای سـازنده‌ای بـرای ارزیابـی، ازجملـه ارزیابـی 
توسـط خـود دانش‌آمـوزان، به‌طـور فعـال موردبحـث و آزمایش قـرار می‌گیرند و علاقه‌منـدی، انگیزه 
و دسـتاوردهای دانش‌آمـوزان در ایـن رابطـه به‌طـور مرتـب پایـش می‌شـود. تکالیـف مدرسـه در 
مدرسـة کارآفریـن و آمـوزش کارآفرینانـه، بـا ایجـاد حـس ارزشـمندی و خلـق ارزش در فراینـد 
یادگیـری، باعـث علاقـه، انگیـزه و درایـت درونـی دانش‌آمـوزان می‌شـوند. محتواهـا معتبـر، ترکیبـی 
و بین‌رشـته‌ای هسـتند. منعطف‌انـد و پایـان بـاز10 دارنـد و دانش‌آمـوزان را بـه خلاقیـت، ابتـکار 
عمـل، نـوآوری، تفکـر انتقـادی و آزمـون مسـیرهای مختلـف بـرای حـل مسـائل تشـویق می‌کننـد. 
آن‌هـا به‌جـای تکـرار مجـدد واقعیت‌هـا، بر کاربسـت تمرکز می‌کننـد. دانش‌آمـوزان می‌تواننـد دربارة 

محتـوا و روش‌هـا مذاکـره کنند.
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در مدرسـة شـتاب‌دهنده، معلمـان بـه دانـش لازم در مـورد آمـوزش کارآفرینی گسـترده و روزآمد 
دسترسـی دارنـد و دانش‌آمـوزان را در آمـوزش کارآفرینانـه و رویکردهـای فـردی و همچنیـن در 
گروه‌هـای کوچـک عملیاتـی می‌کننـد. آن‌هـا به‌طـور مشـترک بـا معلمـان سـایر رشـته‌ها برنامه‌ریـزی 
می‌کننـد. معلمـان بـا همـکاران خـود در دنیـای اطـراف در ارتبـاط و مبادلـة ایـده‌ و اطلاعات هسـتند 
تجربـة جهانـی،  در  اوهایـو12،  کسـب ‌وکار  رشـد  ملـی  انجمـن  گـزارش  طبـق  )سـاگار11، 2015(. 
مدرسـه‌هايی کـه سـعی کرده‌انـد بارویکردکارآفرینـی و سـاختار یک شـتاب‌دهنده فعالیت‌کننـد، کاملًا 
متفـاوت از هـر مدرسـة معمولـی، فضـای کاری مدیریت‌شـده‌ای را مسـتقر کرده‌انـد )پیتـرز، رایـس 
و سـانداراجان13، 2004، کربـای14، 2004(. در ایـن مدرسـه‌ها کلاس دیـده نمی‌شـود، بلکـه مدرسـه 
مملـو از فضاهـای بـاز بـرای تمرین‌هـای عملـی اسـت. دانش‌آمـوزان به‌عنـوان ایده‌پـردازان آموزش 
می‌بیننـد، تمریـن می‌کننـد، توسـعه میی‌ابنـد، بـا مشـتریان ارتبـاط می‌گیرنـد و درآمدکسـب می‌کننـد. 
حتـی ممکـن اسـت درصـدی از درآمـد یـا سـهام خـود را بابـت هزینه‌هـا و بسـته‌های حمایتـی، بـه 
مدرسـه بدهنـد. ایـن شـرايط پدیـده‌اي مهم و موقعیتـي ایده‌آل برای همگان اسـت تـا یادگیری عمیق 

و سـریع را در آن قابـل تحقـق ببیننـد.
 یافته‌ها نشان می‌دهند، در شتاب‌دهنده‌های مدرسه‌نما، یادگیری دانش‌آموزان در تعامل فزاینده با 
مربیان، به‌وسیلة محتواهای تخصصی و فردی‌شده گسترده و درزمانی فشرده، و با همکاری مشاوران 
خارجی، تعمیق و تســریع می‌شــود. مربیان متخصص گزینه‌های راهبردي را گســترش می‌دهند. این 
متخصصــان همواره و به‌ســرعت در حــال جمع‌آوری و انتقــال تخصص به ایده‌های نوپا هســتند. 
آن‌هــا گزینه‌های راهبــردي را تجزیه مي‌كنند و زیر ذره‌بین قرار می‌دهند. درنهایت، یادگیری توســط 
شــرکت‌های نوپایی شتاب می‌گیرد که هم‌زمان رقیب و یاری‌دهندة یکدیگرند )کوهن، 2013b، پیترز 

و همکاران، 2004(.
 در مجموع، به نظر می‌رســد با افزودن نقش شــتاب‌دهندگی به مدرسه‌ها، فرایند کارآفرین‌سازی 
آن‌ها دگرگون می‌شــود. به‌ویژه هنرســتان‌ها در این بازســازیِ نقش و ســاختار، فرصت پیدا می‌کنند 
هنرآمــوزان خود را به ماورای کســب وکارهــای موجود و تا حد نو ارزش‌آفرینان و خالقان کســب 
وکارهای نوظهور توســعه دهند. پژوهش حاضر نیز با تبیین پدیدة مدرســة شتاب‌دهنده صورت‌بندی 

شده است.

پیشینة پژوهش
مرور گزارش‌های پژوهشــی در حوزة مدرســه‌هاي‌کارآفرین نشان می‌دهد که کمتر به راهبردهای 
عملی توجه شــده است. از سوی دیگر، مطالعات ناب کارآفرینی به قلمروهای مدرسه‌ای نفوذ نکرده 
است. لذا در این بخش تلاش می‌شود به پژوهش‌هایی اشاره شود که تا حدی تلویحاتی برای مدرسة 
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کارآفرین با رویکردهای شتاب‌دهنده‌ای دارند. برای نمونه، یاوری، روشن و وفادار )1396( در مقالة 
»کارآفرینی با ظهور شــتاب‌دهنده« اظهارمی‌دارند که در ســال‌های اخیر نوع جدیدی از اکوسیســتم 
کارآفرینی یا همان هســته‌های شــتاب‌دهنده فعال‌شــده‌اند. کوهن و هوچ‌برگ15 )2014( در پژوهشی 
با عنوان »شــتاب‌دهی به استارت‌آپ‌ها: شتاب‌دهنده‌ها16«، این پدیده را بررسی مي‌كنند. آن‌ها اظهار 
می‌دارنــد، در خصوص ارزش شــتاب‌دهنده‌ها و تأثیــر آن‌ها بر کیفیت فارغ‌التحصیلان دانشــگاهی، 

شکاف اطلاعاتی عمیقی وجود دارد.
هالن، بینگهام و کوهن )2014( در تحقیق »آیا شــتاب‌دهنده‌ها شــتاب می‌دهند؟«، امکان یا عدم 
امکان شــتاب‌دهی شتاب‌دهنده‌ها به توسعة برنامه‌های کســب‌وکارهای نوپا و ریسک‌پذیر را بررسی 
كردند. آن‌ها با مدیران شــتاب‌دهنده‌ها، ســرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر و مربیان مرتبط با شتاب‌دهنده‌ها، 
مصاحبه‌اي نیمه ســاختاریافته انجام دادند تا نحوة ســرعت‌گیری و توســعة اســتارت‌آپ‌ها به‌وسیلة 

شتاب‌دهنده‌ها را بررسی کنند.
کوهن )2013a( در پژوهشی با رویکرد آموزشی با عنوان »در شتاب‌دهنده‌ها چه اتفاقی می‌افتد«، 
اتفاقات درون یک شتاب‌دهنده را بررسي كرد. در این پژوهش روند کار شتاب‌دهنده از لحظة اول 
موردمطالعه قرار گرفت و نحوة حمایت از کسب ‌وکارهای نوپا بررسی شد. همچنین، سرمایه‌گذاران 

حامی کسب‌وکارها معرفی شدند و تفاوت شتاب‌دهنده و مرکز رشد17 تحلیل شد.
ایزابــل )2013( در مطالعة »عوامل کلیدی در انتخاب مرکز رشــد یا شــتاب‌دهنده توســط یک 
کارآفرین« پنج عامل کلیدی )مرحلة ســرمایه‌گذاری، انطباق با مأموریت مرکز رشــد، سیاســت‌های 
انتخاب و فارغ‌التحصیلی، خدمات ارائه‌شــده و شــبکة شرکا( را که کارآفرینان در مورد مراکز رشد و 
شــتاب‌دهنده‌ها بايد موردتوجه قرار دهند، معرفی می‌کند. داده‌ها با نظرســنجی از مدیران و همچنین 
کاربران مراکز رشــد و شــتاب‌دهنده‌ها گردآوری شــدند. او اســتدلال می‌کند، درک ایــن پنج عامل 
کلیدی موفقیت و خطرات احتمالی، به کارآفرینان کمک می‌کند با اطمینان بیشــتر با هر مرکز رشــد یا 

شتاب‌دهنده‌اي ارتباط برقرار کنند.
کارآفرینـان  یادگیـری:  بـه  شـتاب‌دهی  »چگونگـی  عنـوان  بـا  پژوهشـی  در   )2013b( کوهـن 
شـرکت‌کننده در برنامه‌هـای شـتاب‌دهنده« بـا اسـتفاده از روش‌هـای کیفـی نشـان می‌دهـد چگونـه 
شـرکت‌ها بـه فراینـد یادگیـری سـرعت می‌بخشـند. آن‌هـا عنـوان می‌دارنـد، اگرچـه تحقیقات پیشـین 
نشـان می‌دهـد شـرکت‌ها بـا نرخ‌هـای متفـاوت آمـوزش می‌دهنـد، ولـی کمتـر کسـی می‌دانـد چگونه 
برخی از شـرکت‌ها، به‌ویژه آن‌هایی که دانش‌بنیان هسـتند، به آموزش سـرعت می‌بخشـند. درنهایت، 
ایـن مطالعـه بـا ارائـة ایده‌هـا و روش‌هـای جدیـد تحقیقـات علمـی در مـورد هـدف و اثربخشـی 
بـا مراکـز رشـد سـرمایه‌گذاران  بیـان شـیوة انجـام کار در آن‌هـا و مقایسـة آن‌هـا  شـتاب‌دهنده‌ها، 

ریسـک‌پذیر، بـه کارآفرینـی کمـک می‌کنـد.
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رادولفـر و ردین‌کولـوت18 )2013( در یـک پژوهـش بـه تأثیـر مربیـان در برنامـة یادگیـری تجربی 
کارآفرینـی می‌پردازنـد. آن‌هـا در مرکـز رشـد مدرسـة بزرگ کسـب ‌وکار پاریس مشـاهده‌اي سه‌سـاله 
انجـام دادنـد. هـدف شناسـایی راهبـرد ارتباطـي بین‌فردی بود کـه مربیان اسـتفاده می‌کنند تـا رفتارها 
و نگـرش کارآفرینـان نوپـا را در تعامـل دوجانبـه تحـت تأثیـر قـرار دهنـد. آن‌هـا ایـن راهبرد‌هـای 

ارتباطـی را در چهـار عنـوان تعصـب، تعامـل، انتقـاد و تحریـک طبقه‌بنـدی کردند.
اون‌دوی گـو و گـوون19 )2006( در مطالعـه‌ای مـوردی، مـدل شـتاب‌دهندة کسـب ‌وکار زیمنس20 
را کـه از سـال 2002 در اسـتانبول تأسیس‌شده‌اسـت، بررسـي كردنـد. آن‌هـا تجربه‌هاي خـود درزمینة 
مراکـز رشـد و ریسـک‌های مشـارکتی را توصیـف می‌کننـد. عالوه بـر ایـن، مزایـا و مشـکلات پیـش 
روی شـتاب‌دهنده‌ها و مراکـز رشـد را بـا مطالعـه روی یکـی از پروژه‌هـای شـتاب‌دهندة زیمنـس 

اسـتانبول موشـکافی می‌کنند.
کربـای )2004( در مطالعـة »آمـوزش کارآفرینـی و مراکز رشـد: پیش از مراکز رشـد، مراکز رشـد 
و پـارک علـم و فنـاوری به‌عنـوان آزمایشـگاه‌های سـرمایه‌گذاری« پیشـنهاد می‌کنـد کـه مراکـز رشـد 
)ازجملـه پیـش از مراکـز رشـد و پارک‌هـای علمـی( را می‌تـوان به‌عنـوان آزمایشـگاه‌های آموزشـی 
سـرمایه‌گذاری مشـاهده کـرد کـه در آن هـر سـه جنبـة آمـوزشِ سـرمایه‌گذاری می‌توانـد انجام شـود. 
بـا این‌حـال، توجـه بـه نقـش مراکـز رشـد در آمـوزش »بـرای« و »از طریـق« سـرمایه‌گذاری متمرکز 
خواهـد شـد. او در ادامـه اضافـه می‌کنـد، اگرچـه در جـای دیگـر بحـث شـده اسـت که مدرسـه‌هاي  
تجـاری در آمـوزش کارآفرینـی نقـش مهمـی ایفـا می‌کننـد، امـا در اینجـا ایـن مسـئله مطرح می‌شـود 
کـه بـا انتقـال یادگیـری از کلاس بـه مراکـز رشـد )یعنـی دیـدن مراکـز رشـد به‌عنـوان  »آزمایشـگاه 
آموزشـی«( می‌تـوان هـر دو رویکـرد فعـال و عمل‌گرايـي )پراگماتیسـمی( در مـورد یادگیـری را 
رعایـت کـرد و توسـعه داد که مشـخصه‌ای بسـیار کارآفرین اسـت. مطالعه‌اي موردی کـه در این مقاله 

انجام‌شـده اسـت، رویکـرد پذیرفته‌شـده در دانشـگاه سـوری21 را بررسـی می‌کنـد.
همان‌گونـه کـه قباًل اشـاره شـد، مـرور پیشـینة پژوهشـی ایـن نکتـه را آشـکار می‌سـازد کـه بـا 
مکـرر  بخشـنامه‌های  صـدور  متعـدد،  کنفرانس‌هـای  برگـزاری  ماننـد  انجام‌شـده  اقدامـات  وجـود 
و حتـی اقـدام مسـتقیم از جملـه تغییـر برخـی محتواهـای موجـود بـا هـدف بسـط کارآفرینـی در 
آموزش‌وپـرورش، تاکنـون از منظـر یک شـتاب‌دهنده به مدرسـه توجه نشـده اسـت. لـذا مقالة حاضر 
تلاشـی اسـت براي پوشـش بخشـی از این شـکاف پژوهشـی.  بر این اسـاس، محققان معتقدند نسل 
جدیـد هنرسـتان‌هایی کـه قصـد کارآفرینـی دارنـد، لازم اسـت بـا حفـظ اهـداف اصلـی، بـا رویکـرد 
یـک شـتاب‌دهنده، دگرگونـی سـاختاری ایجـاد کننـد. بـدون تردیـد، بخشـی از ایـن تغییر سـاختاری، 
بازتعریـف نقش‌هـای مدیـران، معلمـان و دانش‌آمـوزان اسـت. پژوهـش گزارش‌شـده در ایـن مقالـه 
نیـز بـا درک اهمیـت ایـن تغییـر سـاختاری، تالش دارد در فراینـد تبدیـل هنرسـتان‌های فعلـی بـه 



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

تبیین پدیدة مدرسه به‌عنوان شتاب‌دهنده

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

117
 ë 73 شمارة
 ë سال نوزدهم
ë 1399 بهار

یـک شـتاب‌دهنده، ایـن پرسـش را بررسـی كنـد: »چارچـوب سـاختاری و کارکردهای محـوری یک 
مدرسـة شـتاب‌دهنده چگونـه اسـت؟«

روش پژوهش
پژوهـش حاضـر به‌صـورت کیفـی و بـا روش پدیدارشناسـی انجام شـد. هـدف اصلی ایـن روش، 
تحلیـل تجربه‌هـاي افـراد از یـک پدیـده تـا حصـول بـه توصیـف از ذات و ماهیـت واقعـی آن پدیـده 
اسـت )دانایی‌فـرد و کاظمـی، 1394(. گزینـش ایـن روش بـا هـدف تبییـن صورت‌بندی هنرسـتان‌های 
فنـی و حرفـه‌ای به‌عنـوان یـک شـتاب‌دهنده انجـام شـد. در ایـن تحقیـق بـرای تجزیـه ‌وتحلیـل داده‌ها 
و گـزارش یافته‌هـا از راهبـرد تحلیـل مضمـون22 اسـتفاده شـد. ليلحت مضمـون رويش رباي تشـخیص، 
ليلحت و تبییـن ااهوگلي وجومد درون داده‌هـاتس. اني روش اطلاعـات را تنظیـم و در لاقـب يئزجـات 
صوتـفي می‌کنـد. لکـن می‌توانـد بیشـتر از ایـن نیز پیش بـرود و بخش‌های متفاوت موضـوع تحقیق را 
بررسـي كنـد )تومـاس23، 2003، بـراون و کلارک، 2006(. محققان زمانی به روش کیفی و به‌ویژه تحلیل 
مضمـون می‌پردازنـد کـه دربـارة موضـوع موردپژوهـش اطلاعات ناچیزی در دسـت باشـد یـا نبود یک 

چارچـوب نظری جامع مشـهود باشـد.
جامعـة ایـن تحقیق مدیران عامل اسـتارت‌آپ‌ها، مدیـران مراکز کارآفرینی و مراکز رشـد،  مدیران، 
مؤسسـان و مربیـان مراکـز پـرورش افـراد کارآفریـن بودنـد. در ایـن پژوهـش، بـر اسـاس نمونه‌گیـری 
هدفمنـد و تـا حصـول اشـباع نظـری، 10 متخصصـی کـه به‌طـور ترکیبـی و هم‌زمـان در حوزه‌هـای 
کارآفرینـی و سیسـتم‌های مدرسـه‌ای مشـغول فعالیت‌هـای نظری‌وعملـی بودنـد، بـه مشـارکت دعـوت 
شـدند. در ضمـن، بـا توجـه بـه دامنـة متنوع مدرسـه‌ها، کانـون مطالعـه بـر هنرسـتان‌های فنی‌وحرفه‌ای 
متمرکـز شـد. گـردآوری داده‌هـا از طریق مصاحبة نیمه سـاختاریافته انجام شـد. محور بحـث در فاصلة 
زمانـی معیـن در اختیـار مصاحبه‌شـونده قـرار گرفـت تـا بتوانـد بـا آمادگـی در بحـث حاضـر شـود. در 
ابتـدای هـر مصاحبـه توضیحاتي‌کلـی دربـارة ویژگـی مدرسـة‌کارآفرین و هـدف پژوهـش ارائه شـد. به 

مشـارکت‌کنندگان در خصـوص رعایـت معیارهـای اخالق پژوهشـی تعهد داده ‌‌‌شـد.

یافته‌های پژوهش
پـس از پایـان مصاحبه‌هـا، بلافاصله پیاده‌سـازی متـن و تحلیل آن‌ها بر اسـاس روش تحلیل مضمون 
آغـاز شـد. اولیـن مرحلـة تحلیـل مضمـون، کدگـذاری بـاز اسـت. در ایـن کدگـذاری، مفاهیـم مسـتتر در 
مصاحبه‌هـا کـه بـا پدیـدة محـوری مـورد مطالعـه، یعنـی مدرسـه به‌عنـوان شـتاب‌دهنده، همسـو  بودنـد، 

اسـتخراج شـدند. نتایـج ایـن مرحلـه در جـدول 1 گزارش شده‌اسـت.
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 جدول 1.   کدهای استخراجی از مرحلة اول تحلیل مضمون                                                                                                     

کدهای باز استخراجی

ادغام شتاب‌دهنده در فعالیت‌های هنرستان
تکمیل فعالیت هنرستان در شتاب‌دهنده

تأسیس شتاب‌دهندة مجزا در قالب فعالیت‌های مدرسه
رعایت خواص مشابه با شتاب‌دهنده‌های خارجی در شتاب‌دهندة مدرسه‌ای

تدوین مدل بومی برای شتاب‌دهندة مدرسه‌ای
در نظر گرفتن مؤلفه‌های شتاب‌دهنده‌های بیرونی در شتاب‌دهندة مدرسه‌ای

ایجاد فضای انگیزشی استارت‌آپ در هنرستان
توجه به برگزاری رویدادها در هنرستان

عجین شدن تمام ارکان هنرستان با ارزش‌آفرینی و عمل‌كردن هم‌سو با آن
توجه به پیشرفت‌های شتاب‌دهنده‌های روز دنیا در شتاب‌دهندة مدرسه‌ای

استفاده از ارتباطات در شتاب‌دهندة مدرسه‌ای
شبکه‌سازی و تقویتک ارگروهی در هنرستان

تقویتک ارگروهی در نوآفرینان هنرستان
استفاده از افراد با تخصص‌های متنوع در تیم‌هایک اری مدرسه

استفاده از منابع مالی در تسریع فرایند فعاليت دانش‌آموزانک ارآفرین
تأمین مالی استارت‌آپ‌های مدرسه‌ای توسط سرمایه‌گذاران فرشته )خانواده یا مدرسه(

محاسبة هزینه-منفعت هرک ار
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در هنرستان

استفاده از حامیان گوناگون از جمله حامیان دولتی برای هنرستان
توجه به فرایند شتاب‌دهی خاص شتاب‌دهندة مدرسه‌ای

استفاده از شیوه‌های نوین در شتاب‌دهندة مدرسه‌ای
توجه به تفاوت‌های شتاب‌دهندة مدرسه‌ای با شتاب‌دهنده‌های بیرون )تقویتک ارگروهی نوآفرینان(

ایجاد فرهنگ ارزش‌آفرینی در مدرسه با روش‌های گوناگون از جمله رول‌مدل ها، رویدادها، سمینارها وک ارگاه‌ها
فردی‌سازی برنامه‌های درسی با توجه به تخصص دانش‌آموزان هنرستان

ایجاد آشنایی اولیه با فرایند استارت‌آپ‌ها در شتاب‌دهندة مدرسه‌ای
توجه ویژه به رویدادها و ارتباطات مؤثر

تمرین مهارت‌های موردنیاز و ایجاد فضای تجربه‌آموزی در شتاب‌دهندة مدرسه‌ای
تکمیل فعالیت مدرسه در شتاب‌دهندة مستقر در هنرستان

عدم اکتفای صرف به دانش مدرسه‌ای
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همان‌طور که ملاحظه می‌شود، حدود 29 کد باز قابل‌استخراج بودند. در مرحلة دوم تحلیل مضمون 
تلاش شد مقوله‌های تولیدشده در مرحلة کدگذاری باز به محورهای مرتبط‌تری انتقال یابند. در واقع، در 
طول این فرایند 29 مقولة کدگذاری باز در 13 کد محوری مفهوم‌سازی شدند. در انتهای فرایند تحلیل 
مضمون، کدگذاری انتخابی انجام شــد. طی این فرایند سازه‌هایی شکل گرفتند که در مجموع می‌توانند 

پدیدة مدرسه را به‌عنوان شتاب‌دهنده تبیین کنند. این یافته‌ها در جدول 2 نمایش داده شده‌اند.

 جدول 2.   مفاهیم و سازه‌های استخراجی نهایی حاصل از تحلیل مضمون                                                                                                     

کدهای گزینشیکدهای محوری

تأسیس شتاب‌دهندة مدرسه‌ای
استقرار شتاب‌دهندة درون مدرسه‌ای 

متعهد به توسعة نوآفرینی
استفاده از مدل‌های روزآمد

شبکه‌سازی

برقراری شبکة توسعه‌دهندةک ارآفرینی 
)اکوسیستمک ارآفرینی( تأمین منابع مالی

گزینش كاركنان هنرستان با معیارهایک ارآفرینانه

بستة آموزش‌های جامعک ارآفرینانه
فردی سازی یکپارچةک لیة برنامه‌های 

مدرسه در فضاهای اشتراکی
استقرار فضایک ار اشتراکی و باز در هنرستان

تعهد فراگیر و عملی همة گروه‌های استفاده از ظرفیت والدین هنرآموزان
ذینفع شتاب‌دهندة مدرسه‌ای به توسعة 

کارآفرینی توجه به ویژگی‌های خاص نوآفرینان )نوک ارآفرینان(

جهت‌گیــری شــتاب‌دهندة ‌مدرســه‌ای در فعالیت‌هــای 
هنرآموزان

ریسک‌پذیری شتاب‌دهندة مدرسه‌ای با 
همراهی ذینفعان ارزش‌آفرین

برقراری فرهنگ ریسک‌پذیری در هنرستان

ویژگی‌های خاص شتاب‌دهندة مدرسه‌ای

غربال ورودی‌های هنرستان
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بحث و نتیجه‌گیری
هرچند بحث مدرســه‌هاي کارآفرین مدتی اســت در فضای عمومی آموزش‌وپرورش 
ایران درحال توسعه است، لیکن کمتر مشاهده شده است که برای عملیاتی سازی این ایده، 
راهبرد‌های اثربخشی عرضه شود. مثلًا در خود سیستم آموزش‌وپرورش رسمی، در حد تألیف 
و تدریس یک کتاب درسی با عنوان نوآوری و کارآفرینی متوقف شده است. لذا نویسندگان 
مقالة حاضر با درک شکاف عمیق بین نظر و عمل تلاش کرده‌اند در یک پژوهش کیفی، از 
طریق »تبیین پدیدة مدرسه به‌عنوان شــتاب‌دهنده«، تحقق واقعی مدرسه‌هاي کارآفرین را 
منطقی و امکان‌پذیر سازند. یافته‌های نهایی این پژوهش نشان داد که پنج سازة بنیادی توان 

تبیین پدیدة اشاره‌شده را دارند.

é اولین ســازة معرف مدرسه به‌عنوان شــتاب‌دهنده، یعنی »تعهد به توسعة نوآفرینی«، با 
مفاهیم مستتر در مدل‌های روز دنیا هم‌خوانی دارد. تعهد به نو ارزش‌آفرینی، عنصري مهم 
در هر نظام حمایت از سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار است. در این فرایندِ آموزش‌کارآفرینی، 
مراکز رشد، مراکز نوآوری، مراکز انتقال فناوري، پارک‌های علم و فناوری و سرمایه‌گذاران 
جســور، به‌عنوان همراهی‌کنندگان کارآفرینان در مسیر ارزش‌آفرینی و خلق شغل جدید 
حضــور دارند )ســام و ون‌در ســیژ24، 2014(. ویگینــز و گیبســون25 )2003( معتقدند، 
شــتاب‌دهنده‌های کســب‌وکار باید وظایفی ماننــد تعیین معیارهای پیشــرفت، رهبری 
کارآفرینانه، ارزش‌آفرینی، انتخاب‌های منطقی، و تدارک دسترسی گسترده به منابع را انجام 
دهند تا به توفیق دستی‌‌‌ابند. مبتنی بر مصاحبه‌های انجام‌شده، مدیر یکی از شتاب‌دهنده‌های 
داخلی نیز اساس کار شتاب‌دهندة مدرسه‌ای را با شتاب‌دهنده‌های تجاری موجود یکسان 
می‌داند و عنوان می‌کند: »به نظر من در این حد خوب است اگر یک شتاب‌دهنده یا شبه 
شتاب‌دهنده در مدرسه مستقر باشد. همان مؤلفه‌های شتاب‌دهنده‌های بیرون را می‌توان 
در این شــتاب‌دهنده پیاده کرد و هیچ محدودیتی ندارد.« همچنین، یکی از مدیران ارشد 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص اظهار داشــت: »هنرستان باید یک 
فضای استارت‌آپی کاملًا انگیزاننده باشد، با فرایندهای توانمندسازی، مشاورة حقوقی و 
مشاورة کسب‌وکار و ... ارتباط داشته باشد، و رویدادهای استارت‌آپی در آن برگزار شوند؛ 
رویدادهای استارت‌آپ )ویکند( برگزار شوند. به‌جای اینکه در هنرستان، مدرسه مستقر 
باشد، به نظر می‌رسد باید فرایندهای استارت‌آپی در آنجا جریان داشته باشد. یعنی روحش 
در آنجا حضور داشته‌باشد. باید در شتاب‌دهندة مدرسه‌ای یک پاتوق برای دانش‌آموزان، 
به‌منظور ارتباط با کارآفرینان برتر، ایجاد شــود.« هدف شتاب‌دهندة مدرسه‌ای کمک به 

تجاری‌سازی ایده‌های دانش‌آموزان، ایجاد شغل جدید و توسعة اقتصاد منطقه‌ای است.
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é دومین عامل به »برقراری شــبکة توســعه‌دهندة کارآفرینی« اشــاره دارد. شتاب‌دهندة 
مدرسه‌ای برنامه‌اي مستمر است که شامل مشاوره، فعالیت‌های آموزشی، شبکه‌سازی و 
تمرکز بر ایده‌ها باقابلیت رشد سریع است. ایده‌های قابل رشد در مدرسه را نوکارآفرینانی 
ارائه می‌كنند که پیش‌ازاین در آزمون ایده‌های خود شرکت کرده و سربلند بیرون آمده‌اند. 
ســرمایه‌گذاری روی این ایده‌ها نوعی ریســکِ محاسبه‌شــده محســوب می‌شــود. این 
ارزش‌آفرینان در پایان برنامه، ایده‌های خود را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند. معمولًا فرد 
کارآفرین با سایر ذینفعان تازه‌وارد در فضای شتاب‌دهی مشترک آشنا می‌شود. آن‌ها برای 
مدتی تحت کنترل مشــاوران و کارشناسان تلاش می‌کنند رشد کسب‌وکار آیندة خود را 
تسریع کنند. البته آن‌ها می‌توانند در ازای دریافت خدمات مشاورة حرفه‌ای، شبکه‌سازی و 
ارتباط با سرمایه‌گذاران که آن‌ها را در فرایند شتاب‌دهی حمایت می‌کنند، مقداری از سهام 

شرکت‌های آیندة خود را به اشتراک بگذارند )روستارووا و رنتکوا26، 2016(. 
شبکه‌ســازی از ‌چنــان اهمیت ویژه‌اي برخوردار اســت که در تقســیم‌بندی مراکز 
شــتاب‌دهی و رشــد، یکی از انواع آن، »شتاب‌دهندة ‌شبکه ســاز« نام گرفت. هم‌سو با 
یافتة پژوهش حاضر، ارائة یک شــبکة سازمانی‌افته، ویژگی شاخص هر شتاب‌دهنده‌ای 
محسوب می‌شود. با این مزیت، استارت‌آپ‌های مدرسه‌ای قادر می‌شوند ارتباط مؤثری 
با سایر استارت‌آپ‌های موجود یا ارتباطات تجاری خارجی برقرارکنند تا آن‌ها را نسبت 

به رقبا در بازار به‌پیش براند )ون هیوگ ورت27، 2012(. 
این ســازة مدرسه به‌عنوان شــتاب‌دهنده، فرصت‌های زیادی را برای شبکه‌سازی با 
شرکت‌های هم‌سو و مربیان فراهم می‌کند. در این شبکه، کارآفرینان موفق، فارغ‌التحصیلان 
مدرسه، ســرمایه‌داران جسور، سرمایه‌گذاران فرشــته یا حتی مدیران شرکت‌های بزرگ 
حضور دارند )کوهن، 2013a(. پیترز و همکاران )2004( از شبکه‌ســازی به‌عنوان امکان 
دسترسی مستأجران مرکز برای ارتباط با مدیران، ادارات، سرمایه‌گذاران، مشاوران حقوقی، 
مشاوران بیمه و همچنین دانشمندان، متخصصان و مشتریان احتمالی، به‌صورت رایگان 
یا با دریافت هزینه، یاد می‌کنند. شتاب‌دهندة مدرسه‌ای این فرصت منحصربه‌فرد را برای 
ایجاد چنین شبکه‌اي اجتماعی در اختیار قرار می‌دهد )کوهن، 2013a(. در مصاحبه‌های 
انجام‌شــده، مدیر یکی از شــتاب‌دهنده‌های داخلی با مدرک دکتــرای کارآفرینی، ضمن 
تأکید بر شبکه‌ســازی و ارتباط‌سازی اشــاره كرد: »مهم‌ترین ارزش یک شتاب‌دهنده در 
برقراری ارتباطات مناسب، به‌خصوص برقراری ارتباط اثربخش با سرمایه‌گذاران و مربي 
)منتور(هاســت. بنابراین، بايد با اتخاذ یک راهبرد، نسبت به توسعة این ارتباطات درون 
اکوسیستمی یا ساختمان جامعه  اقدام کرد! فراهم کردن زیرساخت فضای کار اشتراکی، 
فراهم کردن سرمایه29، برگزاری کارگاه و دوره‌های مربيگري )منتورشیپ( هم باید در کنار 
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ارتباطات قرار گیرد و به رشد یک مجموعة استارت‌آپی کمک كند.«
é سازة سوم استخراج‌شده در این پژوهش،  به »فردی‌سازی یکپارچة برنامه‌های مدرسه« 
تأکیــد دارد. به‌طورکلی، در آموزش کارآفرینانــه، انگیزه و نگرش کارآفرینانه موضوعات 
محوری هستند و این موضوع به‌ویژه با ماهیت اجباری و یکنواخت مدرسه‌هاي فعلی در 
تضاد است. هنوز بسیاری از دست‌اندرکاران سیستم‌های آموزشی بر این باورند که صرف 
آموزش کارآفرینی در دانشــگاه‌ها یا مدرسه‌ها )به‌خصوص درزمینة مدیریت کسب‌وکار( 
یا در قالب دوره‌های ویژه برای افرادی که در نظر دارند کســب‌وکار خود را شروع کنند، 
بــرای کارآفرین‌ســازی آن‌ها کفایت می‌کنــد. درحالی که آموزش‌وپــرورش اجباری در 
مدرسه‌ها موجب فروکش‌کردن اشتیاق دانش‌آموزان، به‌جای تشویق آن‌ها به خوداشتغالی 
و ارزش‌آفرینی، می‌شــود. فرایندهای آمــوزش و یادگیری باید با نیازهای فردی، و نقاط 
قوت و ضعف هر یادگیرنده سازگار شود. یادگیرنده باید تشویق شود تصمیمات مستقل 
اتخاذ کند و به او آزادی فراوان در فعالیت‌های خود داده‌شود. این عملیات فردی‌سازی، 
علاوه بر مزایای آشــکار در مقابله با نقاط ضعــف فردی هر دانش‌آموز، به خودآگاهی و 
ابتکار عمل یادگیرنده نیز کمک می‌کند. علاوه بر این، آموزش‌وپرورش کارآفرینانه تنها در 
محیطی کارآفرینانه مؤثر است؛ چرا که دانش‌آموز را به بهره‌برداری از توانایی کامل خود 
فرامی‌خواند، اشــتباهات را به‌جای شکست، به‌عنوان فرصت‌های یادگیری، می‌شناسد و 
تفکر انتقادی را با انتقاد سازنده تشویق می‌کند. این فرایند نه‌تنها آمادگی یادگیرنده را برای 
ریسک افزایش می‌دهد، بلکه بر آگاهي فرد از نقاط قوت و ضعف شخصیت خود مي‌افزايد 
و خلاقیت او را بیدار می‌کند. اگرچه فردی‌ســازی برنامة درسی درزمینة کارآفرینی بسیار 
حیاتی است، اما این آموزش‌ها باید در محیطی تمرین شوند که اشکال فعال یادگیری را 
تشویق می‌کند. به‌جای تکرار مکررات، بازسازی مجدد آنچه قبلًا بود و تقلید از فعالیت‌های 
صورت‌گرفته، دانش‌آموز باید بكوشد اطلاعات جدیدی را جست‌وجو کند، خلاقیت به 
خرج دهد، کشف و درک کند که یادگیری در واقع فرایندي مادام‌العمراست )فاچز، ورنر 
و والائو30، 2008(. بر اساس مصاحبة اجراشده، مدیر و مؤسس یک مرکز کارآفرینی،  با 
اشاره به مراکز علمی و دانشگاهی فعال درزمینة شتاب‌دهی، پیرامون ویژگی‌های خاص 
این نوع شتاب‌دهنده‌ها می‌گويد: »اگر شتاب‌دهنده در قالب مدرسه باشد، چند اتفاق خوب 
می‌افتد. یکی اینکه جنس ایده‌ها مشــخص اســت. یعنی می‌دانیم این جنس ایده از چه 
ســطحی آمده است. این می‌تواند جهت دهنده باشد و حتی می‌تواند مدل شتاب‌دهی را 
به یک فاز خاص ببرد. مدل‌هایی ازآنجا بیاید و بچه‌هایی که صرفاً درگیری‌هایی در حوزة 
آموزشی دارند، فعال شوند؛  ضمن اینکه ورودی‌ها پالایش شده است. آدم‌هایی که وارد 
می‌شوند، هرکسی نیستند؛ آدمی هستند که این ظرفیت و فضای ذهنی در آن‌ها مهیاست.« 
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همچنین، مدیر یکی دیگر از شتاب‌دهنده‌های معروف کشور، ضمن تأکید بر فراهم كردن 
فضای کار تمرینی و ایجاد شکست‌های ارزان‌قیمت در شتاب‌دهندة مدرسه‌ای، نکات زیر 
را مدنظر قرارداد: »اگر بخواهید یک هنرستان موفق در راستای کارآفرینی داشته باشید و 
این شتاب‌دهنده را در آنجا مستقر کنید، به نظر من از همان ابتدا بايد مجموعه اصولی که 
در کارآفرینی مدرن امروز خیلی به درد دانش‌آموز یا کارآفرین آینده بخورد، آموزش داده 
شــود. براي نمونه، طراحی اپلیکیشن و طراحی وب‌سایت آموزش داده‌شود. ورک‌شاپ 
ارائه شــود. ابزارهای کارآفرینی از بیست ســال پیش تاکنون تغییریافته‌اند. اینکه فرد در 
سال‌های گذشته بايد یک فن یا حرفه مثل نجاری بلد می‌بود تا بتواند کارآفرینی کند، دیگر 
جایی ندارد. امروزه این مهم است که فرد چقدر در اپلیکیشن‌نویسی آی‌اواس و اندروید 
مهــارت دارد. چون مــن الآن این را در بچه‌های شــتاب‌دهنده می‌بینم. یعنی بزرگ‌ترین 
مشــکل بچه‌ها این اســت که ایده‌های خوب، تیم‌های خوب و انگیزة خوب دارند. بعد 
که جلو می‌روند، اگر خود این‌ها به برنامه‌نویسی اندروید، آی‌اواس یا تحت وب مسلط 
نباشــند، به گروه‌های بیرونی وابسته می‌شوند. درنتیجه مجبور می‌شوند قسمتی از کار را 

برون‌سپاری کنند و هیچ‌وقت به نتیجه‌ای که مدنظرشان هست، نخواهند رسید.«
é ســازة چهارم »تعهد فراگیر و عملی همة گروه‌های ذینفع به توسعة کارآفرینی« است. 
آنچه در روند تحقیق کاملًا واضح می‌نمود، تأکید غالب مشارکت‌کنندگان بر وجود »تعهد« 
به‌جای »تمایل« بود. این مهم است که ذینفعان، صرفاً به خاطر تمایلی که در وجود خود 
حس می‌کنند، زمان خود را صرف این کار نکنند. بلکه تمام انرژی افراد باید به این قضیه 
معطوف باشــد و در اصطلاح عامیانه به آب و آتش بزنند. یکی از مهم‌ترین ذینفعان این 
فرایند، رهبری متعهد به توسعة ارزش‌آفرینی است. رهبری کارآفرینانه در سازمان‌ها به‌طور 
فزاینده‌ای مورداستفاده قرارگرفته است تا روند نوآوری را تقویت کند. همچنین، این رهبر 
با چالش‌ها و بحران‌های محیط ســازمان فعلی روبه‌رو می‌شود و درنتیجه بهبود عملکرد 
سازمان را افزایش مي‌دهد. تحقیقات نشان داده ‌است، رفتار رهبری متعهد به کارآفرینی، 
بر درک معلمان از نوآوری سازمانی مدرسه تأثیر مثبت داشته است. پژوهش‌های مرتبط 
تأکید دارند، جنبه‌های گوناگون رفتار رهبری کارآفرینانة یک مدیر، نوآوری‌های سازمانی 
انجام‌شده و تغییرات ایجادشده در مدرسه‌ها را بهبود می‌بخشد )پی‌هی و باقری31، 2013(. 
اولیای هنرآموزان نیز از ذینفعان اثرگذار در این فرایند هســتند. در مصاحبة انجام‌شــده 
با مدیر یک شــتاب‌دهندة معروف، او به مقاومــت اولیا به‌عنوان یکی از تفاوت‌های این 
شــتاب‌دهنده با شــتاب‌دهنده‌های خارج از مدرســه اشــاره کرد و گفت: »ممکن است 
خانواده‌ها این دغدغه را داشــته باشــند که دانش‌آموزی که به فکر کار کردن است، شاید 
دیگر درس‌هایش را نخواند، کارهای مدرسه‌ای روزمره‌اش را نتواند انجام دهد و از آن‌ها 
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بزند. این‌ها درگیری‌هایی هستند که شما با آن‌ها روبه‌رو هستید. می‌توانید داخل مدرسه 
شــتاب‌دهنده ایجاد کنید، ولی تحت شرایطی كار كنيد که این دغدغه‌ها را ببینید. یعنی با 
مدل واضحی جلو بروید تا بعد از یک ماه دچار مشکل نشوید كه دانش‌آموزان دچار افت 
تحصیلی شــوند و پدر و مادرها بگویند اصلًا نمی‌توانیم این دوره را ادامه بدهیم. چون 
اولیا، حتی در ســطح دانشجويان هم، این را می‌گویند که الان که زمان کسب درآمد شما 
نیست. شما به فکر تحصیل خودت باش. بعدها وقت بسیار است. اين پیش‌فرضی است 

که در جامعة ایرانی وجود دارد.«
é آخرین سازة بازشناسی شده در این پژوهش، »ریسک‌پذیری شتاب‌دهندة مدرسه‌ای با 
همراهی ذینفعان ارزش‌آفرین« است. بدون تردید، ریسک‌پذیری در رأس ویژگی‌های 
هــر فرد یــا ســازمان کارآفرین قــرار دارد. اما با حضور شــتاب‌دهنده این ریســک‌ها 
محاســبه‌پذیرخواهندبود. پی‌هی، اکمالیا، باقری و آســیمیران32 )2014(، ضمن اشاره به 
ویژگی‌های ســازمان‌های کارآفرین، علاوه بر نوآوری، به ریسک‌پذیری به‌عنوان یکی از 
ویژگی‌های این نوع سازمان‌ها توجه کردند. ریسک‌پذیری در مدرسه موجب فارغ شدن 
آن از عملکــرد خطی می‌شــود )لومپکین و دیس33، 1966(. البتــه آزادی عمل ذینفعان 
یک نظام متمرکز آموزشــی برای ریسک بسیار محدود اســت )ایال و اینبار34، 2003(. 
شــتاب‌دهندة مدرسه‌ای ریسک‌پذیر، با قوانین بستة مدرسه و بروکراسی مبارزه می‌کند. 
اعضای مدرسه را برای خلاقیت و نوآوری تشویق می‌کند و آن‌ها را برای کشف راه‌های 
خلاقانه برای اســتفاده از منابع مدرســه، ایجاد  فرهنگ نوآورانه در مدرســه و تشویق 
تفکر کارآفرینی و ریســک‌پذیری به چالش می‌کشــد )پی‌هی و همــکاران، 2014(. در 
مصاحبة انجام‌شده با مدیر یک مرکز آموزش و ترویج کارآفرینی پیرامون اهمیت ریسک 
در ارزش‌آفرینی، او اظهار كرد: »شکســت‌های کوچک مدل قشــنگی در مدرسه است. 
شکست بخشی از مسیر است. هیچ کس نمی‌گوید که خدایا من این کار را شروع می‌کنم، 
ان شــاالله شکســت بخورم. یعنی همه این نگاه را داريم که می‌رویم برای اینکه موفق 
شویم. اما همیشه در خوش‌بینی زندگی نمی‌کنیم. واقعیت‌های اجتماعی همیشه هستند. 
ریسک، برخلاف تصور جامعه، قابل پیش‌بینی است.« همچنین، مدیر یک شتاب‌دهنده 
در این‌باره گفت: »خصوصیات یک کارآفرین خیلی جامع است. او باید با مدیریت کسب 
و کار و مفهوم واقعی ریســک در کســب و کار آشنا باشد. این مسئلة مهمی است. چون 
ریسک چیزی است که تا لمس نشود نمی‌توان راجع به آن قضاوت درستی داشت. اگر 
شخصی مدیر مدرسه‌ای باشد که در آن فرهنگ کارآفرینی آموزش داده می‌شود، باید با 
مفهوم ریسک آشنا باشد و بچه‌ها را آشنا کند. ریسک چیزی است که نمی‌شود آن را از 
کارآفرینی جدا کرد. یعنی کارآفرین‌ها معمولًا افرادی هستند که حاضر می‌شوند ریسک 
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كنند و تفاوت  بین افراد عادی و کســی که کارآفرینی انجام داده این اســت که قابلیت 
ریسک‌پذیری داشته باشد یا نه.«

در مجموع، مقالة حاضر کوششــی تجربی برای تبیین هنرســتان‌های فنی‌وحرفه‌ای با 
کارکردی مشــابه یک شــتاب‌دهنده اســت. بر این اساس، ســاخت‌دهی مدرسه با ماهیت 
شــتاب‌دهنده، خلق ســازوکاری منسجم براي حمایت و توســعة معلمان و دانش‌‌‌آموزانی 
بــا صلاحیت‌هــای ذهنی و رفتاری نو ارزش‌آفرینانه اســت. در واقــع ایجاد فضای کاری 
اشــتراکی است که در آن نقش‌ها و ساختارها بازتعریف شده‌اند. مدیر هنرستان به رهبری 
کارآفرین تبدیل می‌شود که ریسک را می‌شناسد و با مدیریت مالی عجین است. معلم دیگر 
موزش‌دهنده‌اي ساده نیست، بلکه به یک مربي )کوچ و منتور( برای رشد و توسعه تبديل 
می‌شــود. او رابطی اســت که هنرآموز را به ماورای توانایی‌های فعلی‌اش هدایت می‌کند. 
در عین حال، مشــاوری همراه است تا با هم فکر کنند و با هم یاد بگیرند. برنامه‌دهنده‌ای 
اســت که با توجه به ایدة هر دانش‌آموز، برنامة درســی فردی او را تدوین می‌کند. در این 
شــتاب‌دهندة مدرسه‌ای، شــبکه‌ای از مدیران کارآفرین، مربي‌ها، سرمایه‌گذاران شکارچی 
ایده و کارآفرینانی در دســترس اســت که شکســت یا موفقیت را تجربــه کرده‌اند. آن‌ها 
به‌طور مداوم در مدرســه حضور دارند و این‌طور به نظر می‌رســد که خود عضوی از این 
مدرســه‌اند. و بالاخــره دانش‌آموزان ایده‌پردازانی هســتند که در حــول پروژه‌های فردی، 
مدیریت توســعة فردی خــود را بر عهده دارند. بدین ترتیب، این شــتاب‌دهنده در جهت 

هدایــت ایده‌هــای دانش‌آموزان تا ســطح مقیاس‌پذیري و تجاری‌ســازی پیش می‌رود.
این پژوهش با محدودیت‌هایی نیز مواجه بود. دسترسی به افرادی که فعالیت‌های نظری 
و عملی در هر دو حوزة کارآفرینی و نظام مدرسه‌ای داشته‌اند، دشوار بود، چرا که در بدنة 
آموزش‌وپرورش کشور، مفهوم کارآفرینی و ارزش‌آفرینی را هم‌ردیف اشتغال تلقی می‌کنند 
و تلاش‌های آنان نیز معطوف به همین است. از طرف دیگر، افرادی که صرفاً در حوزه‌های 
کارآفرینانه فعالیت دارند، نظام فعلی آموزشی کشور را فاقد انعطاف لازم براي جهت‌گیری 
کارآفرینی می‌دانند. البته شــواهد نشان می‌دهند که مدرسه‌ها خواسته یا ناخواسته در حال 
تجربة تحولات ســاختاری و ماهیتی هستند. لذا بر اساس نتایج پژوهش پیشنهاد می‌شود 
سیاســت‌گذاران آموزش‌وپرورش کشــور تلاش‌های عملی خود را بــراي اصلاح قوانین، 
بازتعریف کارکرد مدرسه‌ها، به‌خصوص هنرستان‌ها، و ارائة آموزش‌های مرتبط به دانشجو 
معلمــان به‌منظور تربیت مدیران و معلمانی با نگرش کارآفرینانه معطوف ســازند. در عین 
حال، به‌عنوان یک طرح تجربی، به یکی از هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای ماهیت شتاب‌دهنده 

داده شود و در یک بازة زمانی، پیامدهای آن بررسی شوند.
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